
 سرفراز گنجی

نیشی پی از خاطره هایادی
 

 و نامدار هرات ی امور دستور گرفتم تا به شهر باستانیای بود که از اول۱۹۸۶ سال زیپائ

 مدافعان رسالتمند و متعهد به گری در قطار د در امر دفاع از میهنبروم و سهم خودرا

 را در پناه  کشور در برابر تجاوز خفاشان شب پرست که روزی غربیمحافظت مرزها

 ی های و ساواکرانی ملت اری تارک تقدبر دهی لمری ضماهی دستار و سدی سفیآخوند ها

 کردند و ظلمت یشام م" انصار حزب الله" چماقدار یتازه مسلمان شده در گردان ها

۰می بردند، ادا نمای شان دزدانه به کار مهنی تاراج و قتل مردم میشب را برا

 سفر شوم هٔ ام را جمع و جور کنم تا آمادیم چمدان سفر خواستی زود بود و مصبح

۰ مرتبط با آنچه عزم داشتم ذهنم را اشغال کردند و در فکر فرو رفتمی هاالیکه خ

 از ی نغز و روانبخشی ساکنان آن قصه های شهر هرات و فرهنگ بارور و متعالهٔ باردر

 را در ره افتادن به آن اقمی و خوانده بودم که اشتدهی کتاب ها شنیزبان مردم و ورا

 است که در هرات یداستان" ملا محمد جان" از آن شمار، ۰دندی بخشی قوت مارید

 و از آمو تا رمندی تا هری گوناگون کشور ما از پامیها تی از ملیزاده شد و نسل ها

 ی انتقالش دادند و امروز در هر مکاننهی به سنهی سده ها سیشاخ شمشاد، در درازنا

"  به مزار ملا محمد جانمی که برایب " ی ندا از انجا شودیرور گسترده م سهٔکه سفر

 گذرشود و یه ساده گ بی مردمکیری لوای ننی جفاست اگر از کنار ا۰کشد یسر م

 فارغ از تعصب اسلام خود یِ، از خار عشق توده ا لکاران تزویرگر مذهبعچشمان ج

 :ار بماندز آی بی جهادهٔساخت

 ملا ممد جان به مزارمی که برایب

 گل لاله زار وا وا دلبر جانلیس

 



 تو آمداری بگو اری با برو

 تو آمدداری نرگس خرگل

 بگو چشم تو روشناری با برو

 وفادار تو آمداری همان

 که مجنون تو هستماری ی اایب

 تو هستمگونی لعل مخراب

ی می مانهی لب پبوسمینم

 و جگر خون تو هستمشانیپر

 در آسمان ی هاقلههٔ شعر و ادب، زادگاه ام در دامنهٔراوان در عرص مشترک فوجوهات

  را بای شاعر پرور هرنی و سرزمکندیاز بطن اش فواره م" انیول مُیجو" که ری پامهٔرفت

 افکارم در ی وقت۰ از هرات را داشتمداری رغبت دزی جهت ننی از۰ دهندی موندیهم پ

 که ی گوئدم،یشی اندیو شاعران م و به شعر دیچرخ ی ملی مسانی ایدرون و ماورا

 را یاثر ماندگار روده ک" انی مولی جویبو" کنم ی می شعر خوانی کسیقصد دارم برا

 : کردمیزمزمه م

   ی همدی آانی مولی جویبو

  ی همدی مهربان آاری ادی

  درشتی های او  ریگ آمو و

  زیر پایم پرنیان آید همی

  یر زیای بخارا، شاد باش و د



   آید همیز تو مهمان میر

  آب جیحون از نشاط روی دوست 

  ا میان آید همیرا ت نگ ماخ

    ای بخارا شاد باش و دیر زی 

  تو شادمان آید همی میر ز

  میر ماه است و بخارا آسمان 

  ماه سوی آسمان آید همی

  میر سرو است و بخارا بوستان

 سرو سوی بوستان آید همی

 هٔ آمادپی اطلاع دادند که جمی برا۰دمی غرق در افکارم بودم که تک تک در را شنهنوز

 شدم ناچار چمدانم را بستم و ی سروقت در فرودگاه حاضر مدی چون با۰حرکت است

  ۰ با خانواده راه افتادمیبعد از خداحافظ

 ی هاابانی و خدی تابی نور آفتاب بر همه جا م۰ بودندی خوش آی سرد ولی اندکهوا

راکت " لذت"درامان بودند و  " جهادی هاینما ن املسم"هنوز از گزند  کابل که تا

 و ی شهر آرام و فرورفته در معاملات عادکی یمایجهاد را لمس نکرده بودند، س

 که در ی باغ بالا، جاهٔ حاملم از گردنپی ج۰دندی کشی مری را به تصوی زنده گنیروت

در  کرد و به سمت مرکز شهر اری پروان را اختهٔ کارتری آن اقامت داشتم، مسیحوال

 ی هاتی و مصروفی اجتماعهٔدی بر آرامش ، تواضع، اخلاق پسندی وقت۰حرکت شد

 ای ،دند در حرکت بور روزگای در پ هاابانی سرک ها و خهٔی که در حاشی انسان هایکار

 کردند توجه ام را متمرکز ساختم، افکارم ی مشتی معنیدر دکان ها و مغازه ها تأم



 به فرودگاه را دنی خبر رسپی جهٔشد که رانند غرق دمی دی آنچه میبائیآنقدر در ز

۰داد

 پی از جنکهی کابل قرار داشت همی المللنی که در جوار فرودگاه بی فرودگاه نظامدر

 ی عالتی تربی و دارازی ، تمکلی از افسران بلند قامت، خوش هیتی شدم با جمعنیپائ

 احوال یای جومیظ رسم تعهٔ بعد از مبادل۰ بودند برخوردممای که منتظر هواپینظام

 گفتگو هٔ از مبادل۰می به تبادل افکار پرداختتیمیم پر از صی و در فضامی شدگریهمد

 قندوز، قندهار و هرات اتیها معلوم شد که افسران فراخوانده شده در فرودگاه به ولا

 )۳۲ان (  یمای گذشت که دو فروند هواپی ساعت و خورده امی ن۰بودنددر انتظار پرواز 

 ی گفتن۰ موقع کردندذ مسافران اخرشی پذگاهیرواز به هرات و قندهار در جابه قصد پ

۰ شودی می عملاًبود که پلان پرواز قندوز بعد

 پنبه مانند ی ابرهای به سوی کنار صندلهٔ چشمم را از پنجرکهی در حالما،ی هواپدر

 ۰دمی کشور افتیچرخ خورنده بر فراز آسمان دوخته بودم ناگهان به فکر حوادث جار

 هٔلی، وس را میسازد حاکم بر روان جامعهتی معنوکه که چرا مذهب دمی پرسیاز خود م

 تجارتی  مزدوران فروخته شده به اسلام ستد و  و متاع داداستی دلالان سی هایباز

 و نی خود خط ننگیخی تاری پرغناهٔ گردد، مگر افغانها بر گذشتی می ـ پاکستانیعرب

 اند؟دهی کشیمنفور جهاد

 به آنچه جنگند،ی که خود را در پوشش اسلام جا زده اند و در ماسک مجاهد میها آدم

 کنند، دختران خورد سال را به ی شود تجاوز می مدهی ناموس نامیدر فرهنگ افغان

 فروشند، مکاتب را به آتش ی می به عرب و عجم و پاکستانای و رندی گی میزور به زن

 بندند، ی را به بم می فرهنگی کنند، نهاد های مر کشند، آموزگاران مدارس را ترویم

 برق ی هاهی کنند، پای مقی حرهٔ ها را طعممارستانی سازند، بیسرک ها را خراب م

 ۰ برندی مغمای راه ها در توشه دارند به نیچه مسافر  سازند و هری را منفجر میرسان

ه وقت به هرات  چکه دی به من داد و پرسی بودم که هم پهلو ام تکانالاتی خنیغرق در

م؟یرسیم



 ساعت از پرواز گذشته بود، جواب دادم کی به بی دانم، اما چون قری نمقی دقگفتم

۰مینی فرودگاه را از بالا ببهی آتقی در دقادیکه با

 هٔ گاه و چند خانرشی دو ساختمان محقر در پذیکی هرات خلاف انتظارم، فرودگاه

 که چرا افتی در ذهنم ره ی پرسش۰ نداشتیشتری بیزیآن چ  دورتر ازیخاک

 ی اعمار قصرهای و برادندی مردم دزدهٔسی را از کی گزافهٔیزمامداران وقت، سرما

 کی نخواستند ی کردند ولخرچ ی و سروبریزمی در کابل و پغمان و کاریخانواده گ

 تی رهزنان، جنانکهی ای با آرزو۰ چون هرات آباد کنندی آبرومند در شهر بزرگنلیترم

 گونه شوند و نی ازیِ عمرانی پروژه های سازی نتوانند سد راه عملیهاد گان جشهیپ

 هٔستیا مدرن و شنلی ترمکی هرات در چشم انداز مقدم مهمانانش را در یخیشهر تار

آن محل ترک   ساختمان فرودگاه را به قصد خروج ازدی گوریمت اش خظعانام و 

۰گفتم

 از افسران و سربازان، در ی شمار فرودگاهیمعبر خروج  باوستی پیِدبانی پست ددر

 متبسم و بشاش صف ی با چهره هاشانی در کنار تانک ها و زرهپوش ها کهیحال

از   بعد۰ استقبال کردندی خود با مراسم نظام»یکابل« دی بودند از همرزم جددهیکش

 شهر در ی رکاب گذاشتم و بسور پا د،یاستماع گزارش کوتاه فرمانده واحد زره

 چرا دمی پرسیدهنده بود، وقت  حد خراب و آزاری با وجود اسفلت، باه ر۰میحرکت شد

 لی ثقطیم وسا متداوبرگشت رفت و ، خراب شده؟ افسر نشسته در کنارمنطوریراه ا

 فرودگاه هٔی حاشی از خاکروبه های قدرنکهی هم۰دانستی راه می خرابلی را دلیزره

 در دوکنار جاده و افتهی فی خزان رنگ درختان بلند قامت ردی هاشاخه میدور شد

 هرات که نگاه را به دورها ی آب و هواهٔژی ویرماهی تهٔ مزرعی بستر طلائیپهنا

 با ورود ما ۰ کردندی ممی ترساری آن دیزی پائی گواراتی از طبعیبای زهٔ منظرکشاندیم

 دمی را دیتی امنی مردم، افسران و سربازان موضع گرفته در پست هاستیبه مناطق ز

 به ی از افسر واحد زره۰ کردندی می جاده پاسبانری از مسی رزمیال عالکه با مور

 ی اضافیتی تقویروهای به نیازی معلومات شدم که چه نیای جوشتری بیخاطر کنجکاو

 حیوض تی وم؟ی بهره مند بودی کافحاتی خود از تسلکهی در حالستدر کنار سرک ا

 به نام ی فردیرکرده گ به سی اسلامتیجمعجنایتکار  مسلح یداد که باند ها



و ندار   زنان و داروراتیند، زشویمور  حمله نی مسافری گاه و ناگاه به موتر هالیاسماع

 رسانند، به ی و بعد به قتل مندی ربای کنند، مردان جوان را میمردان را چپاول م

 هٔ سرکردلی اسماع۰ شده اندجادی ات محلانی دریمی دایتی امنی خاطر پست هانیهم

آن ولا بود در   در هرات، سال بعد که سال دوم خدمت ام دری اسلامتیعباند جم

 محمد و دی ارباب سی با رسوخ محل به نام هانی دو تن از متنفذات،ی جناری سایپهلو

 جات هی مربوط به دولت در قرانی احمد را که همزمان فرماندهان شبه نظامدیارباب س

 را ی و دومی وهٔ را هنگام شب در خانیول بودند، مذبوحانه به دام افگنده ازی نشیخو

 قماش قاتلان و نی که ازی به حال ملتغای در۰ عبادت در مسجد به قتل رساندنیح

  ۰ رانندی و وزارت اش جا گرفته بر او فرمان متی ولای هایدر کرساکنون  ستانیترور

ال بسته  دکان در حگانی گانی مغرب بود، هٔ تقرب کاروان ما به شهر چون آفتاب روانبا

 و آنسو در حرکت بودند و عجالت رفتن به خانه نسوی که ایشدن و محدود افراد

 محفوظ انی شب داشتند تا از خطر ترور جهادیکی تاردنی را قبل از فرارسشانیها

 که در ی موسممی شد، باد ملای هوا داشت کم کم سرد م۰ خوردندیبمانند، به چشم م

 و دی وزی داد بر همه جا میان را نوازش م تموز روح و جی طاقت فرسای گرمایپ

۰دی گردی مدای شام بر فراز افق هوهٔ قرمز گونهٔنشان

 و جانی بود مملو از هی شب۰ کردمی سپر۱۷ نمبر هٔ فرقی را در مهمان سراشب

  ازی همرزمان آشنا در کابل و حال دورهٔ شش سال خدمت در ستان و حلق۰یخوابیب

 ن،ی نوطی و شراطیآشنا، مح فراد ناا با زشیره ها و آمکردها، خاط آنهمه رابطه ها، کار

 نمبر ی لوا۰ساختی به خواب را ناممکن من کرد که رفتی می را در ذهنم تداعیاضطراب

 را ادامه دهم، از هنی که قرار بود در آن خدمت دفاع از م﴾ زرهدار۴ یقوا﴿ ی زره۴

 یامهای قی لوا مجرنی ا۰بود خود هٔژی وی عنعنات رزمیقطعات پر ماجرا، پرآوازه و دارا

 ی هارخداد رفت و در تداوم ی به شمار م۱۳۵۷ ثور ۷ و ۱۳۵۲ سرطان ۲۶ هٔمسلحان

 دفاع ری تا مقام وزی نظامهٔرتبی ح د خ ا افسران و فرمان دهان عالتی حاکمیسالها

  ۰کشور را به ارتش افغانستان عرضه نمود



 ی هم جلب توجه نمادی ز،یواب خی از بی ناشیچه اثرات افسرده گ  آنروز گریفردا

 بعد از صرف صبحانه و آماده ۰ شدی در وجودم احساس می از ناراحتی نوعیکرد ول

 تپه هٔ زرهدار در دامن۴ ی قوا۰ زرهدار شدم۴ ی قرارگاه قوای حامل، راههٔ واسطیگ

مستقر بود که " فروشانیم" در حصار قلعه اسلام - در شمال راه هرات دهی افتیها

 ی نشانه ای و از تمدن شهرمیماند دشت و تپه ها انی و تنها در مکهی هٔریز به جشتریب

 در مدخل ۰ دادی از ظهر را نشان مشیعقربه، سر ساعت ده پ ۰ خوردیبه چشم نم

 ی تعارفتاه مراسم کوکی استقبال شدم و به دنبال آن در نیقرارگاه از جانب مسئول

 دو ساعت نشست ها و یکی و یاتفی مراسم تشروستی پدم،ی گردی پرسونل معرفیبرا

 دوم روز با همکاران هٔمی در ن۰دی نهار رسی خبر آماده گی عام و معلوماتیصحبت ها

 هٔقانی و معاشرت رفمانهی صمی فضا۰ آغاز کار بستمی خود آشنا شدم و کمر براکینزد

 با ی روابط سالم کاریابی به تفاهم و شکل یابی دستی را برادی نخست، امیلحظه ها

۰دی پوشقتی حقهٔ که در گذشت زمان جامدی بخشی متیزمانم تقوهمر

 مسلط در جو ی های دوران خدمت ام در آن لوا که با تلاطم و ناهنجاری هادادیرو

 را بجا ی فراوانی فراموش نکردنی شدند خاطره های می کشور همراهیاسیس

 مهمتر از ۰ستی مقال ننی و مقدور اندی آفری همه، کتاب قطور مانیگذاشتند که ب

 و مردم ی و فرهنگیخی تاردات هرات، آبی باستانتیهمه فرصت دست داد تا با ولا

۰ابمی اقبال معرفت اریشجاع، آگاه و فرهنگ دوست آن د

، سکنه از ی هرات را خالیخی از شهر تارهٔمی بود آنگاه که ننی و اندوه آفرزی انگتأسف

 خرابکار ی باند هاهٔ مسلحانیا هیری بخش در اثر درگنی ا۰دمیسوخته و مخروبه د

گونه به نارنجک و   آنرا کورهٔ انسان و کاشانیکی مسلح دولت که ی هاروی با ننیمجاهد

 بم و نی مدافعه و تعرض، از هوا و زمقی پلان دقنبود در یگری بست و دیموشک م

 مجدد در ری تعمی هانهی را از دست داده بود و زمی آورد، زنده گی فرود میمرم

 مخروبه ها لانه کرده دست به ری در زی جهادی گروه هانکهیم نسبت اآنهنگا

۰ زدند فراهم نبودی آن مهٔ در شهر و حومرانگری وکاتیتحر



 دی گردی دولت وقت محسوب می عرفانی هرات از دست آورد هایداگوژی پتوتیانست

  قرار بود۰ داشتتی مرکز شهر موقعیکی در نزدی ا طبقهکی عمارت مدرن کیکه در 

 مسلح بر ی قوای قطعات و جزوتام هاتیمومی بر قی حکومت مبنهٔبر اساس برنام

 را تیمومی هدف ق۰ به عمل آورمیداری دتوتینستآن ا  از،یموسسات آموزش

 – یاسی وضع سرامونی لکچر ها پهٔ و ارائیکی تخن- ی مادی مساعدت هادنیرسان
 از استادان یو شمار نی با مسئولتوتینست ااطی در ح۰دادی ملی تشک کشورینظام

 ی آنها به اطاق هاعتی مورد علاقه با مشالی کرده بعد از تبادل نظر در مسایاحوالپرس

 هٔی جوان، بشاش و خوش سل با دختران و پسرانی درسی در اطاق ها۰ رفتمیدرس

 ری حضور من در صنف ناگز۰ تمام مشغول آموزش بودندشوق وذوقبرخوردم که با 

 موضوعات حاد هٔ و ما به بحث در بارساختی معمولش خارج م درس را از روالانیجر

 یفضا که کردندی را مطرح می گوناگونی پرسش هاانی دانشجو۰می پرداختیروز م

 آمد که آنها به ی بر منی چن۰ آوردی مانی تبادل افکار را به مهٔمانیجالب  و صم

چشمم  از صنف ها یکی در ۰شندی اندیسرنوشت کشور و مردم شان دلسوزانه م

ناگهان به کو

ق

 افتاد، چون دختران دانشجو را در لباس ﴾بورقه﴿ یبند پر از چادرت 

 به  ها احتمالًای کردم که چادرکر فدمی دی متداول در شهر ها مکیمدرن و ش

 دور ی های در مکاتب دهات و ولسوالیبرد چادر  کاررای تعلق دارند زیپرسونل خدمات

  بری جهاد ظلمتیولای که هدانستمی نمی ول بودی عادهٔدی پدستمی بهٔاز تمدن سد

 که افتمی درس درانی در پا۰ استسایه افگندهنیز شهر فرهنگ پرور هرات 

 ی قرار دارند، اگر شناسائی جهادی دختر در محور اغراض شوم گروه هاانیدانشجو

 پوشند تا از گزند ی میگردند لذا چادری به مرگ مدی تهدشانهٔشوند، خود و خانود

 تر از انهی خوفناکتر و وحشلی اسماعزی باند دانش ستژهیا مصئون بمانند، بو هیجهاد

 و نی ناراحت بودم با مسئولاًدی شدتی وضعنی ازکهی در حال۰کردی عمل مگرانید

۰استادان وداع کرده به محل خدمت باز گشتم

 :می خوانده بودی زمانما

 شود یهرکه مکتب رفت آدم م



 شودینور چشم خلق عالم م

 :دندی کشی آواز منیاهدمج

مکتب زادگاه کفر و الحاد است

معلم بکش مصحف بسوز، صواب جهاد است

 ی از جانب دولت جمهوری ملهٔ مصالحی ام به هرات مصادف با اعلان مشیلی تبدزمان

 متوقف ی محاربواتی مسلح عملی قوای اعلی قوماندانهٔی طبق امر۰افغانستان بود

 نمودند، تنها در ی خود مواصلت میمی دای هاگاهی پا قطعات و جزوتام ها بهده،یگرد

 با توسل به ی دفاعری به تدابی جهادی هاباند ی گشودن آتش از سوایصورت تعرض و 

  اتخاذ شد تا مناطق دورمی دولت تصمهٔ بر اساس برنام۰ آمدیاسلحه مبادرت به عمل م

 در بند محاصره  مختل وی جهادگروه های آنها توسط ی که نظم اکمالاتاتیدست ولا

۰ اکمال گردندیقرار داشتند از نظر مواد غذائ

 ی محلاتهٔ داشت و در زمرتی موقعرانی راه به سمت مرز با اری در مسبانی شکیولسوال

 مدت ها قبل لی را باند آدمکش اسماعی ولسوالنی ا۰ شدی برنامه منیبود که شامل ا

 و تی و از تابش نور مدندهیچانی پاری خورده با منافع اغوندی جهاد پی اختاپوتیایدر بور

 رنج اًدی شدی مردم آن محل از کمبود مواد ارتزاق۰ بوده محرومش کردیحرمت انسان

 آن برهه طی در شرا۰ بسته بود شان کاملًای بردند و باب مدرسه و دانش به رویم

 و دابنی تدارک ی و عرفانی عمرانیها  تا کاردندی گردی مانع آن میتی امنی هایدشوار

 گام شتی و معرزق هٔی شد که در جهت انتقال مواد اولی میمکاتب فعال گردند ول

۰عاجل برداشت

 شب زنده دار در مغاره ها جا ی مانند جغد های پنهان نبود که رهزنان جهادی کساز

 انتقال اً شوند  بنائی حمله ور میگرفته اند و هر لحظه به جان انسان و کرامت و

۰ نمودی را می نظامتی حماجابی امند،ازیخوراک به مردم ن



 می دستور گرفت۰ انتقال بودء و آمادهی تهی شهردارهٔ در محوطورت قبلًا مورد ضرمواد

۰می مواد امن سازعی توزی تا آن محل را برامی بروبانی شکیبه ولسوال

 هٔ و پنج نفر مجاهد در ساحستی تا بستی بتی از موجودی استخبارات نظامهٔادار

 رفتند که رقم ی آمدند و می مزی نیگری د مسلحی اما افراددادی خبر میالمربوط ولسو

 هٔ در حومیتی کمربند امنجادی بعد از ا۰ از آنها در دست نبودی احتمالای و قیدق

 به یری جلوگی جهاددزدان تفنگ بدست ا هدف بی بیری از درگنکهی ای برایولسوال

 که به قصد می نمودمیآنها تفه به ۰می محل وارد صحبت شددانی با موسفدیعمل آ

 از ورود افراد دی پس بامی کنعی توزی مواد خوراکمی خواهی بلکه ممی اامدهیجنگ ن

 به موافقه ۰ندی منطقه را ترک گوی محلنی و مجاهدردی ممانعت صورت گگانهیمسلح ب

 ریا ختم تداب شوند و تج شب از آنجا خاریکیاده از تار که افراد مسلح با استفمیدیرس

۰ نگردندرما ب

 کار انی در جر۰افتی و سه روز ادامه دی آغاز گردی مواد خوراکعیز کار توز آنرویفردا

 یری نان و شزی مقدار ناچد،یشدنها با وجود فقر آ ۰میبا استقبال گرم مردم مواجه شد

 ی اهالیمای در س۰ کردندی به سربازان تعارف می افغانیکه داشتند به رسم مهمان نواز

 ی فردای برایدی و مکتب محروم بوده اممی که از درس و تعلانودکان و نوجوان کژهیبو

 از معاشرت با مهمانان ی متبارز بود ولیدیام  و ناأسی ی نشانه ها،تابناک نداشتند

 ۰دندی رسی خوشحال به نظر مدندی دی بار منی اولی شان آنها را براشتری که بینظام

 کرده افتی و بوره دری گندم و چایافه قدر ک بی مدتی، چون برا مردمیدر چهره ها

۰ بودانی نمایبودند خوشحال

 تی و هم مهمانانشان رضای که هم اهالفهی وظهٔ مندا نروزی روز سوم بعد از انجام پدر

 به علت خامه شی پ های روز۰ بازگشت آماده گردندی براروهایکامل داشتند قرار شد ن

 هی نقلطی وساشیشاپی روب در پنیده تانک م عراکی ،ی گذارنیبودن راه و احتمال م

 نی دری چون حادثه ا۰ رساندی را به حد اقل منیدر حرکت بود که خطر تصادم با م

برد   شد که از کارآن بر می آمدند تصمیچند روز رخ نداد و راه ها هم مطمئن به نظر م

۰ روب انصراف گرددنیتانک م



 ی محاربونی ماش۰ رفتمی میر به ولسوال بانی آخری برا،ی محاربونی ماشکی بر سوار

 هٔ به اضاف۰ دفاع استی ضد تانک بنی در برابر می ترانسپورتی معمولطیمانند وسا

 ی را که میک و کارمندان ملی از سربازان سارندویمار خودم شهٔپرسونل واسط

 در امتداد راه از افراد نشسته ۰ داشتماب در رکزی کنند ندنی دیخواستند از ولسوال

 مواد سوخت تقاضا هٔ کنندتی و اذلی به سبب بلند شدن دود ثقنی جناح راست ماشدر

لعه را  اسلام ق- بعد از ظهر بود، سرک هرات ی حوال۰نمودم تا در عقب اخذ موقع کنند

 نکرده یط را یادی زهٔ هنوز فاصل۰می شدیترک و به استقامت غرب داخل راه ولسوال

 ضد تانک نی در سرک با می فرورفتگکی ر از عبونی حیوب محارنی که ماشمیبود

 ی به روظی و غلاهی دود سانی به هوش آمدم در میخود رفتم وقت  ازهٔ لحظ۰برخورد

 ۰ سوزندی ها و کمرم م پاکردم که خواستم بلند شوم احساس ی م۰ افتاده بودمنیزم

 از افسران یکی ۰ بلند شدمنی بودند از زمدهیسبه کمک دو افسر که باشتاب نزدم ر

 ی خواست بداند که زخمی احوالم شد و میای جودی لرزی مشیکه آوازش از تشو

 ی ناشدی ها و کمرم در اثر تکان شدپا نه برداشته ام بلکه ی که زخمدمی د۰ نهایهستم 

 هانم فکر کردم اهه همر بلادرنگ ۰ انددهی پرتابم کرده بود ضربه دنیاز انفجار که به زم

  ۰ دارندیکه چه وضع

 ری زنجری ضد تانک در زنی مده بود آنها را از مرگ نجات دانی سوخت ماش مواددود

 را از آنجا به عقب فرستاده نی که دود رو قرار داشت و راکبی جائنیراست در جلو ماش

  از۰ درآن جناح را به هوا پرتاب کرده بودنی ماشهٔ از بدنیمیبودم انفجار کرده و ن

 احساس افتمی تیه را زنده و با عاف و همدهی نرسچکسی به هی جدهٔ صدمنکهیا

 تا راه را دندیرس رسونل استحکام فراپ  بایک کمیها روی بعد نقی دقا۰ کردمی میخوش

 شده در سمت ی کارگذارنی با منی که ماشمایه از آن میگرفت بخت من ۰ کنندهیتصف

ه ت گذاشنی خرابکاران در هر دو جناح سرک م. والی فاجعه رخ میدادچپ بر نخورد

۰ودندب

 پرسونل استحکام از ۰ تمام بگذارم مهی که داشتم نخواستم کار را نی وجود دردبا

 نی اما امی راه خود را دنبال کردیگری دنی ماشکی داد و ما در نانی سرک اطمهٔیتصف

.تا بار دیگر غافل گیر نشویم  روبنی با تانک میبار در همراه



 در فهی وظگری دی شغال دارد، از سو که جنگل ما فراوانمیدانستی چون می ولسوالدر

 دانی مختصر با موسفیعی و بعد از مراسم تودمی نگرفتیحال انجام است مسئله را جد

۰می و به صوب قرارگاه حرکت کردهآنجا خارج ساخت  ها را ازرویو مردم محل، ن

در پایان  چند ماه بعد ۰ بود که من در آن سهم گرفتمیفی وظانی از آخریکی،  نیا

 کردم و به کابل افتی دردی جدهٔفیدستور تقرر ام را در وظ ۱۹۸۸ستان سال تاب

 خواجه عبدالله انصار اریسال خدمت دشوار و پر خاطره در د  دونصورتی بد۰بازگشتم

۰دی رسانیبه پا

 قوا در صبحگاه روز پرواز به کابل محفل شاندار و ی قرارگاه و جزوتام های رهبرئتیه

 باهم وداع ی رزمهٔ و رفقانمانهی صمتی نهایدادند که در فضا بی ترتهیشکوهمند وداع

۰ فرودگاه شدمی و راهمینمود

پیش   ای پرواز ناراحت کنندهکساعتی از شتری چون بمای وقت در هواپدنی گذرانیبرا

آورده بودم و خواستم که سری به با خود منتخب  ی اشعار ازهٔ مجموعرو داشتم ،

تابستان طولانی هرات و باد داغ و . به خوانش گیرماوراقش زنم و اشعاری جالب را 

سوزندهٔ ان به ویژه برای آنهایکه از طبعیت دیگر می آمدند اغلباً خوشایند نبود و به 

یکنوع دشواری تحمل میشد ، من از اینکه به آب و هوای آشنای کابل برمیگشتم 

وصف آب و هوای به این فکر زمانی افتادم که شعر زیبای در . احساس آرامش میکردم

  :کابل توجه ام را جلب کرد 

مشک تازه میبارد ابر بهمن کابل

  ج سبزه میکارد کوی و برزن کابلمو

  ابر چشم تر دارد سبزه بال و پر دارد

  و سوسن کابل وهت دگر دارد سرزن

   از ستاره چشمکداررآسمان نیلی کا



  تا سحر بود بیدار چشم روشن کابل

  وانشآب سرد پغمانش تاک و توت پر

  زنده میکند جانش طرف مهمن کابل

  در صفایی و سردی کوی آسمایی بین

  گویی یا به جوی شیر شسته دامن کابل

  آب مست سر چشمه بوسه میزند بوسه

  همچو طفل بازی گوش کوی برزن کابل

در حالیکه زیر تأثیر لذت این شعر دلپذیر مصروف خوانش بقیهٔ اشعار بودم، هواپیما 

  . گرفت وارتفاع آن به قصد فرود آمدن کاهش یافت ناگهان مسیر دیگری

.فرود گاه نظامی کابل مانند همیشه از نظم روتین بهره مند بود و من خانه رفتم
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